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افغانستان يا مهد زبان دری
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 بخش اول
 

 ترين تمدن ظهور عالیترين و درخشان ترين ادوار محل و يا افغانستان کنونی از قديم آريانای کهن، خراسان دوره ای اسلامی 
در ادوار  شکل علوم، فرهنگ، اخلاقیات و ادبیات بما رسیده است که ه های جهان بوده و فروغ آنهمه گنجینه های معنوی ب

و ( دری خراسانی)و باستانی دو زبان مستقل  های تاريخی  و امروز از آن زبان های مختلف نگاشته شده  زبانه مختلف ب
موضوع اين مقاله، زبان  . در جايش از آن سخن خواهیم گفت باقی مانده است و چندين زبانهای محلی ديگر که ( پختو)پشتو 

دری و ارتباط تاريخی آن با سرزمین ادب پرور افغانستان است اما پیش از ورود به مطلب يک نظر اجمالی به دسته بندی 
 . ا موضوع بهتر روشن گرددها از لحاظ خويشاوندی تاريخی می اندازيم ت زبان

 

 کنند و اکادمی فرانسه شمار زبان تخمین می 2122تا  0122های عالم را اعم از زنده و مرده بین  زبانای بطور کلی عده 
های هند و  ها، زبان درخت است که يکی از آن درخت 01ها شاخه های  اين زبان ۀجملاز . شمرده است 0976های دنیا را 

 :خود دوازده شعبه دارد که ذيلَا نام می بريم  ۀنوبه آن نیز باروپايی است که 

  (هند و ايرانی)زبانهای آريايی 

  (با دو شعبه، معروف آن اگنی و کوچی که مرکز آن آسیای صغیر است)تخاری 

  (قديم آن ايونی و دوری است لهجۀکه دو )يونانی 

  (مشخص بنام توسک و غبک دارد ۀکه دو لهج) آلپانی 

 ايلیری 

  از  ذيلهای  اين دسته لاتین است که به زبان ۀو قسمت عمد( که دو زبان کهنه آن اوسک و اومیری( )ايتالیايی)رومی
 .فرانسوی، پرتگالی، اسپانوی، رومانی و غیره: آن مشتق شده

  (در ايرلند و ويلز)کلتی 

  (يدو جد و انگلیسی میانه  شمال اسکاندنیويا، آلمانی، هالندی )توتونی يا گرمنی 

  (زبان بالت شامل لیتوانی و لتونی واسلاو شامل روسی، چکی، سلواکی، سَربی، بلغاری و کرات)بالتی واسلاو 
 :شود و ايرانی تقسیم می دو شعبه هندی ه های آريايی ب زبان

 

يعنی ( و مشتقات آن سنسکريت متوسط )، (ودا)و جديد هندوستان است مانند  های آريايی قديم  زبان هندی که شامل زبان: اول
 23که میان سانسکريت و اوستايی است که مجموعاَ ( و همچنین پالی سندی، گجراتی، بنگالی، هندی )مانند ( پراکريت ها)

  i.های ديگر هند که شمار آنها بالغ بر صد ها زبان میگردد شود و همچنین زبان زبان می
 : شودکه به سیزده شعبه تقسیم می  iiهای ايرانی زبان: دوم 

 اوستا 

 سکايی يا ختنی 

 مدی 

 فارسی باستان يا فرس هخامنشی 

  (پهلويک)پهلوی اشکانی 

  ( پارسیک)پهلوی ساسانی 

 سغدیiii 

 خوارزمیiv 

                                                           

 ولی احمد نوری: تصحیح و اديت مجدد  –رهگذر  -ارسالی ز «رنگارنگ»وبلاگ  برگرفته از  -1221سالنامه سال : ماخذ - 1

 
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jawed_a_h_afghanistan_mahd_zaban_dari.pdf
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 فارسی دری 

 پشتو 

 کُردی 

 بلوچی 

 اوستی 
باشند  میو دارای بیست و چهار لهجه يا زبان محلی  بوده ( زنده و مرده)های  اين سیزده زبان چنانکه معلوم است شامل زبان

رود بعضی ديگر نیز وجود  ايران امروز متداول است و گمان میفارس يا که بعضی آنها در افغانستان و برخی ديگر در 
 . داشته باشد که تدوين نشده است

 

از زبانهای محلی پامیر، شغنی، اشکاشمی، واخی، ( یبنوغی يا يبيغنا: )و چهارگانه قرار ذيل است بیست لهجه هایاين 
نی، اورموری، پراچی، خوری، يزدی، ناينی، نطنزی، سويی، خوانساری، گزی، سیوندی، منانی، سنگسری، طالشی، منجا

 . باشد گورانی، کومزاری، تانی، لری و بختیاری، سومغونی و زازا که نوع مخصوصی از کردی می
پهلوی )و زبان ( پهلوی اشکانی)دۀ زا( فارسی خراسانی)شود که زبان دری يا  از شرح بالا اين نکته روشن و معلوم می

اما اغلب محققان معاصر عقیده دارند که زبان دری مستقیماَ از اوستا برآمده و آنچه را که . دنبالۀ زبان اوستايی است( اشکانی
مانند ( پهلوی اشکانی)دو دلیل عمده آنها اينست که اگر آثار باقیمانده . گوئیم همان زبان دری است می( پهلوی اشکانی)ما 

نظر ه ب ترين آثار دری مقايسه شود چندان اختلافی که بتوان گفت مادر و فرزند است،  با قديمی( منظومه درخت آسوريک)
به اين  . بدون داشتن کدام سابقۀ تاريخی خالی از اشکال نیست( از قرن سوم ببعد)ثانیاَ بوجود آمدن اين همه آثار . رسد نمی

برای دو سه قرن، متداول و مروج بوده باشد تا اين قدرت و ورزيدگی را پیدا کند که شعری  اقل معنی که يک زبان بايد حد
ترين اثری که از  بهر ترتیب اگر ما قول دستۀ اخیر را قبول نمايیم در آنصورت قديمی. ان آوردیمه دکی را بوچون شعری ر

( پهلوی اشکانی)س اگر زبان دری را دنبالۀ زبان برعک . سال پیش از میلاد است 102زبان دری بما رسیده است متعلق به 
اما شعر . رود ترين اثر آن از قرن اول اسلامی بالا نمی بدانیم با شواهد و ابیات هجايی که در تواريخ ضبط است، قديمی

 .عروضی از نیمۀ اول قرن سوم اثر منثور از نیمۀ اول قرن چهارم بالاتر بما نرسیده است
 : شود صدر اسلام ثابت می و در خواهد آمد وجود زبان دری پیش از اسلام به دلايلی که در زير 

میلادی که از شعرای دوره ای جاهلیت عرب و از گويندگان معلقات عشر است و  607متوفی ( اعشی بن قیس)نخست اينکه 
 . نیز اشاره کرده است را نیز ديده، در اشعار خود الفاظ دری را بکار برده و بفارسی بودن آن کلمات( ص)حضرت محمد 

 

انگلیسی، در قرآن مجید هست و تا آنجا که ( جفری)شناسان مانند  بر تحقیقات زبان بیست و يک کلمه ای فارسی، بنا: دوم 
 .تحقیق کرده اند سه هزار لغت دخیل فارسی در عربی وجود دارد

و جغرافیه نويسان  رخان ؤحبت کرده اند آثار مو منابعی که راجع به زبان دری ص ذخأترين م ها که بگذريم قديمی از اين
 :عرب بوده و سه منبع معتبر و مقدم کتب زير است

 

 هجری 231متوفی( ابوالفرج محمد بن اسحق بن يعقوب النديم الوراق)لیف أت: الفهرست .1
 هجری 239متوفی ( ابی عبدالله محمد بن احمد بن يوسف کاتب خوارزمی)لیف أت: مفاتیح العلوم .0
( شمس الدين ابوعبدالله بن محمد بن احمد ابی بکر البنا الشامی المقدسی)لیف أت: التقاسیم فی معرفه الاقالیماحسن  .2

 .هجری 232متوفی ( البشاری)معروف به 
عیناَ در کتاب خود ضبط کرده ( خورازمی)کند  نقل می( ابن مقفع)از قول ( الفهرست)ها صاحب  زبانه آنچه را که راجع به ب

 :و يا ماخذ ديگری اشاره کند و آن عبارت اينست( ابن مقفع)يا ( الفهرست)که به بدون اين
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 :زبان فارسی چند قسم بوده است ( مفاتیح العلوم)و ضبط ( الفهرست)به اين ترتیب بنابر نقل 
 

 (انــجآد، آذربايــاونـدان، نهـمـاصفهان، ری، ه)وده ـر بـکه نام چند شه( هـلـهـپ)منسوب به  vوی ـلـپه .1
 .اهل فارس بود[ زبان]کردند و لغت  زردشتی و علما و امثال آنها بدان تکلم می[ روحانیون]فارسی که موبدان  .0
 .اهل بلخ غلبه داشته است[ زبان]و در آن لغت  مخصوص حاضران دربار سلطنتی بوده [ زبان]دری که لغت  .2
 .زدند و نزديکان خود بدان حرف می خوزی که سلاطین و اشراف در خلوت و مواقع عیش و عشرت با خواص .4
 .شده اند و سواد بدان متکلم می سريانی که اهل علم  .1
 

دانند و  هفت گونه می غیاث و ديگران زبان فارسی را بر( یریجهانگ)رشیدی، ( برهان قاطع)فارسی مانند [ زبان]ب لغت ُـتُـک
: باشند و سه زبان ديگر می( گزی، زاولی و سغدیهروی، س)های  زبان هانويسند که چهار نوع آن متروک است که آن می

 .دری، پهلوی و پارسی متداول اند
زبان اهل بهشت است و يا ملائکه آسمان چهارم به « دری»گفته اند مثلَا . زبان دری گاهی مطالب عجیب نوشته اند ۀبار در

چون ( بهمن بن اسفنديار)يا هم در زمان . شده اند دان متکلمـب( شاهان قديم بلخ)کنند يا مردمان درگاۀ کیان  زبان دری تکلم می
دانستند پادشاه فرمود تا دانشمندان زبانی وضع کردند و آنرا  آمدند و زبان يکديگر را نمی او می هم، بدرگاـمردم از اطراف عال

بعضی از . يات مختلف استدر مورد وجه تسمیۀ آن نیز روا. ن تکلم کنندآشاهان به  هِدرگا که بر دری نام نهادند، يعنی زبانی
عدۀ ای ديگر آنرا منسوب به دره و کوه مانند . دانند رخان چنانکه در بالا ديديم آنرا منسوب به در و دربار و درگاه میؤم
تواند بود زيرا که بهترين لغات فارسی، زبان دری  اعتبار خوشخوانی میه نويسند که اين ب در وجه کبک می.  vi(کبک دری)

 . است
 

و " لغت دری"وجود داشته که گاهی بنام ( سوای پهلوی و فارسی)مام مطالب بالا اين نکته برمی آيد که زبانی به اسم دری از ت
عراق  های خراسان، کلیه زبان[ شناسان زبان]خوانده شده و ذکر فارسی نسبت به فارس نیست بلکه صاحبان لغت " لفظ دری"

 .معنای اصطلاحی است و نه لغویه ين بعجم و فارس را بنام فارسی نوشته اند و ا
شهر  تاًرا متعلق به خراسان قديم خاص( زبان دری)ريخ از قديمترين زمان أو ت[ های زبان شناسی کتاب]نويسندگان کتب لغت 

 . دهای بلخ، مرو و بدخشان دانسته اند و اين نکته از مطالبی که بعداَ به تفصیل عرض خواهیم کرد کاملَا روشن و ثابت میشو
 

( برهان جامع)اين زبان را از فارس و عراق عجم نشمرده و نوشته که لغت بلخ در آن غلبه دارد و ( الفهرست)چنانکه ديديم 
 . داند بخارا و مرو می ،آنرا زبان معمولی بلخ

احسن )صاحب . خوانند و بدخشان می آنرا از زبان ساکنان بلخ، بخارا، مرو ( ديمران)و ( جهانگیری)، (برهان قاطع)
های خراسان دارد و از چگونگی لهجه های مردم مرو،  زبانه که غالب بلاد اسلام را گشته شرح دلچسپی راجع ب( التقاسیم

و هچنین سمرقند، بخارا و فرغانه معلومات لطیفی ( میمنه) «جوزجانان» غرج شار، تخارستان، بلخ، بامیان، هرات، گوزگانان
آنرا از آن " نويسد که  گويد و می می( دری)زبان اهل بخارا را نیز . داند ها می بهترين زباندهد و زبان مردم بلخ را  می

( در)شود و اشتقاق  آن از  شود و قصه ها بدان زبان بحضرت برداشته می گويند که بدان رسائل دولتی نگاشته می دری می
 ". شود است يعنی در درخانه بدان سخن گفته می

المعجم )صاحب . بود گفتند مراد آنها لغت فصیح می نیز تعبیر کرده اند و وقتیکه دری می( فصیح)گاهی به کلمه ای دری را 
نويسد هر لغت  ها می کند و فرهنگ احت و صحت لغت دری اشاره میصفه مکرر ب( قرن هفتم)در ( فی معايیر اشعار العجم

. دری باشد( اشکم و بگوی)که ( بگوی و گوی)و ( م و شکماشک)همچو . گويند انی نباشد دری میصکه در آن نقرا [ زبان]
 :خواند فارسی و رطانات عجم می[ زبان]جزی از لغت ؤزبان دری را م( المعجم)

نويسند و اين نکته مسلم است که زبان دری  لنهر را میءاهای ماورا دری، سغدی و زبان [زبان]نزديکترين زبان به لغت 
ای ديگر اين نواحی گرفته، زبان فصیح، قلمی و درسی شده و از همین نظر برای رسائل دولتی ه لغاتی از سُغدی و ساير زبان

 . . . .های زبان مکالمه را نداشته رفته است که تحريفات و شکستگی بکار می
 

از ( فوشنجیطاهر )و  از بلخ ( يحیی برمکی)اين زبان از اوايل قرن دوم بنابر علل تاريخی و راه يافتن رجال خراسان مانند 
های بوسلمه و ابومسلم  ها و نهضت هرات بدربار خلفا، اعتبار گرفت و کم کم کسب نفوذ کرد و ديری نگذشت که در پرتو قیام

 ۀچون صحن . نضج گرفت.  .. های مستقل و نیمه مستقل طاهری، صفاری، سامانی، غزنوی، غوری و  و تشکیل يافتن دولت
و سیستان بود مردم اين  های فکری و اجتماعی و جنبشهای ادبی، خراسان  اسی و نهضتتمام اين مبارزه های نظامی و سی

ناحیه با افتخارات گذشتۀ زبان و ملیت و آنچه بدآنها پیوسته است علاقه پیدا کردند و بدينوسیله زبان دری نیز از خاک برکشیده 
دری تحريض کرد  هشعر گفتن به خود را بشعرای دربار ( يعقوب صفاری)تا جايکه  . شد و مورد توجه قرار گرفت

 [.برانگیخت]
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شعر و ادب دری، اين زبان را ه ب( بلعمی، جیهانی و عتبی)و توجه خانواده های فضل پرور ( آل سامان)پشتیبانی و حمايت 
نظیر اينکار را  برگرداند و دری  فارسیه ديوانی را از عربی ب( ابولفضل بلعمی)چنانچه برای نخستین مرتبه . بسامان رسانید

 محمود)عصر . کردند( امیر ارسلان سلجوقی)در عهد ( عبدالملک کندری)در روزگار شهنشاه غزنه و ( ابوالعباس اسفراينی)
( آل سلجوق)پادشاهان  . شعر دوست و شاعر نواز بدون مبالغه يکی از درخشنده ترين عصرهای ادبی ماست هشهنشا( غزنوی

تشويق و ترغیب آنها نگاشته شده ه مخصوصی به اين زبان داشتند و بسا آثار گرانمايه که ب توجه( غور)و سلسله با عظمت 
 خوارزم)دربار های  . اشعاری بزبان دری دارد( سلطان حسین)گذشته از آن بعضی از سلاطین اين خاندان چون . است

در سائر کشور های اسلامی و زمان مرور ه اين زبان ب. بودنددری از مشوقین زبان ( تیموريان هرات)و ( آل کرت)، (شاهان
، (آل زيار)، [شمارند می( بلندی های گیلان)اقوام کوه نشین که آنها را ساکنین ]دربار پادشاهان مانند مغلولیان هند، ديلمیان 

لب اين ترکیه راه يافت و زبان رسمی و زبان درباری آنها گشت و حتی اغ عثمانی در ۀو سلسل فارسدر ( زنديه و صفويه)
به اين زبان از خود بیادگار گذاشته و  viiهمین بس است شهنامه ای ی درانیشاه بابا از علاقۀ احمد. پادشاهان شاعر نیز بودند

. بنويسد( خان استرآبادی مهدی[ )اثر( ]دره نادره[ )کتاب]ريخ زمان را بسبک أپیوسته در صدد بود تا کسی پیدا شود که ت
 .را بوجود آورد( شاهی ريخ احمدأت)او اينکار را انجام داد و دبیر ( محمود مثنی)چنانکه 

به اين شعر شاه  .و ديگران به اين زبان اشعار سروده اند که هنوز در دست هست شهزاده نادر  شاه شجاع،  تیمورشاه ، 
 :سروده توجه کنید( کابل جنت مکان)شجاع درانی که در هجرت و دوری از وطن بیاد کابل يگفتۀ خودش 

 

 م آرزوستــــنـوۀ  سرو و سمـــــــلج        آرزوست     وایِ چمنـــــــــــمــــــــاز هبــ
 تم آرزوسـنـهـیرــــــــبـوئـی از آن پ   م ای نسیـــم         ــه کنــگل را چ (4) تهـنک
 م آرزوستــــــوطن  تـــــلِ جنـت            کابـــبسوخ ادل و جـــانر  ندمــــرمیِ هــگ

 

را ( دری)اينک کلمۀ . عثمانی زبان ادبی اقوام گرديد[وریتامپرا]بهر صورت اين زبان در طی چند قرن تکامل خود از هند تا 
 .بینیم ترتیب تاريخی میه جايیکه مجال تحقیق بود در اشعار شعرا و نثر های قديم ب تا
 

 :میگويد فردوسی در شهنامه در ذکر منظوم ساختن کلیله و دمنه 
 

 می بشنویـــسان که اکنون ه بدين  وی ــلـد از پهــازی شــتـه ه بـلـیـکل
 د در جهان شاه نصرـــبدانگه که ش اگاه نصر      ــود نـــمی بـازی هــتـه ب

 نجور اویـود گـن بـدر سخــه انـک  دستور اوی    «بوالفضل»ه ـگرانماي
 اه داوریــــــــــوتـــــند و کـتـفـبگ ی دری            ــارســــــا فــود تـــرمــفــب
 رودکی خواندندر ه بــامــه نــمــه د          ــــدنـانـشـنـش بـیـده را پــزارنــگ

 

 :میگويد ( بیور)در جای ديگر در ترجمه 
 

 زارـــــان دری ده هـــر زبــود بــب   رشما ixوانی ــور از پهلـیـب viiiکجا
 

 :میگويد ( اروند)در ترجمه همچنین 
 

 د را دجله خوانــو ارونــازی تــتـب ان ــــی زبـــدانـی نــوانـــلــهـر پــاگ
 

 :همینطور آمده است 
 

 ط درشتـخـه م دری و بــظـنـه ب صه زر دهشتـن قـــازه کـيکی ت
 

 :عنصری میگويد
 

 تو شیرين شده زبان دریايا بفعل تو نیکو شده معانی خیر                و يا بلفظ 
 

 : سنايی میگويد
 

 م ای بحر سخا           از تو صلت زمن اشعار با لفاظ دریــتـر لله که ترا يافآشک
 :سعدی 

 

 ببايد از تو سخن گفتن دری آموخت  سرای عاشق را زار بلبل داستانــه
 



  

 

 

 6تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاین 
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 :خاقانی میگويد
 

 آب تازيان برده به نکته دری ديد مرا گرفته لب آتش پارسی زتب              نطق من
 

 و در جای ديگری گويد 
 

 بربط اعجمی صفت هشت زبانش در دهان    از سر زخمه ترجمان کرده بتازی و دری
 :انوری

 

 سمع بگشايد زشرح و بسط او جذر اصم       چون زبان نطق بگشايد به الفاظ دری
 

 :نظامی میگويد
 

 ونان زبان کرد کسوت گریـبه ي    ظ دری       ـفـه ها را ز لــامـرد نــخ
 :باز میگويد

 

 نظامی که نظم دری کار اوست               دری نظم کردن سزاوار اوست
 

 :ناصر خسرو بلخی میگويد
 

 ظ دری راآر لفتی دُـیمـن قــر ايــمن آنم که در پای خوگان نريزم       م
 

 :میگويد ( قطران تبريزی)
 

 ای تو بودمی                     همچو ديگر بنده گان اندر دل تو پادمی گر چو ديگر بندگان بر درگه
 گر مرا بر شعر گويان جهان رشک آمدی                      من در شعر دری بر شاعران نگشادمی

 

 :نظامی 
 

 مغنی در خروش آورد پرده         غزلهای دری آغاز کرده
 

 :حافظ
 

 سخن گفتن دری بشکنه در او بـو قـت چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ
 

 و در جای ديگر 
 

 که لطف طبع و سخن گفتن دری داند ود آگاه           ــظ کسی بـر دلکش حافـزشع
 

 :معغزی
 

 دست رادش در دهانم در دريايی نهاد           چون بباريد از زبانم پیش او دُر دری
 

 :میگويد جامی جايیکه خمسه ترکی علیشیرنوايی را ستوده 
 

 ن گستریـــال سخـدی مجــکه گر بودی آن هم به لفظ دری                 نمان
 

 :اقبال
 

 گرچه هندی در عذوبت شکر است              طرز گفتار دری شیرينیتر است
 

 :لاادری 
 

 گر حمد تو بر قبله ابدال نگارند              خواند به نماز اندر شعر دری ابدال
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاین 
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i
را متعلق بخانواده ( نورستانی، پشه ای، کاتی، وايگلی، اخشون و خووار و پارسون)شانسان زبان و لهجه های  نگفته نگذريم که زبان -  

 .میدانندهندی  آريايی
ii
کنند و کدام  لهجه اطلاق می 04زبان و  12شاسان بر  در اين قبیل موارد يک اصطلاح محض علمی است که زبان( ايرانی)کلمه  -  

 .مناسبتی با وضع سیاسی و حدود جفرافیايی ندارد
 

iii
بسیار نزديک است و تا حدود قرن ششم  سُغدی زبانی بود ه ساکنان میان سیحون و جیحون بدان سخن میگفتند و با لهجه های پامیر -  

اسامی روز ها، ماهها، جشن ها و منازل قمر را باين زبان در آثار الباقیه خود ذکر کرده اما برای نخستین ( بیرونی. )گويا رايج بوده است
بس از خط آرامی است که رسم الخط سُغدی مقت. اثر مختصری از اين زبان را انتشار داد 1724در سال ( مولر)بار زبانشناس معروف 

 .خط اولیغور مغولان که بعد ها اساس خط منچوری گرديد از آن گرفته شده است
 

iv
زبان و فرهنگ جداگانه ای از خود داشتند و ظاهراَ ( اورال)خورازمی ها در مشرق دريای خزر و جنوب درياچه خوارزم : خوارزمی -  

در آثار الباقیه نام روز ها و ماها و جشنهای خوارزمیان را ( بیرونی. )بان دری نشده بودتا حدودی قرن هفتم زبان خوارزم کاملَا مغلوب ز
خط اين زبان نیز آرامی است اما تا اکنون . بزبان خوارزمی بدست میدهد و نیز آثاری از آن جسته ـ جسته در بعضی کتب ذکر شده است

وارزمی آن در يکی از کتابخانه های قونیه بدست آمده و ظاهراَ زمخشری نسخه از مقدمه الادب زمخشری با ترجمه خ. خوانده نشده است
 .دری، ترکی و خوارزمی نیز ترتیب داده بود: خوارزمی کتاب خود را به سه زبان 

 
v
سرزمین که آن ( پارتها( )پرثوه)بنابر تحقیقات امروزی پهلوی به اتفاق جمهور از باستانشناسان منسوب است به قبیله و يا سرزمین  -  

 .رجوع شود 1222پرثوی بقاعده تقلیب و تبديل حروف پهلوی گرديد برای اطلاع بیشتر به سالنامه کابل  . خراسان است
vi
  

 :کبک دری 
 دری رفـتــار حــوری يــا سـمـیـن خــد پــری ديــــدار حـــوری نــارون قــــــد 

 (سوزنی)
 

 کبک دری کوس وار کرده گلو پر زباد قوس قزح قوس وار، عالـم  فردوس را       
 (منوچهری)

 
 ديگـر صفت نکـنـم رفـتـار کبک دری  ديگر نگـه نکـنـم بـالای ســـر و چمــن

 (سعدی)
 

 ابلـهی باشد که رقـاصی کند کبک دری با عـقاب تیز چنگ و با همای خوب پر      
 (سنايی)

 
 ـز رفـتـنـش کـبـک دری راچـنـان کـــــ  خـجـل رويـــی ز رويـش مـشـتــری را

 (انوری)
 

vii
مشتمل بر احوال احمدشاه بابا وحملات او به هندوستان که با بیت ذيل . است( نظام الدين عشرت سیالکوتی قرشی )اين شهنامه اثر  -  

 :آغاز میشود
 

 خــديــو زتخت افگـــن  تاج بخش به نـام شهـنـشـاه  مـعـــراج  بخش
 

viii
 . نیز بکار میرفته( که ) نظم و نثر قديم به معنی کجا در شهنامه و  -  
 

ix
بايد متوجه بود هر جا که در شهنامه کلمه پهلوانی و يا سخن گفتن پهلوانی و در غزل حافظ گلبانگ پهلوی میآيد، مراد همان زبان  -  

 . پهلوی ساسانی است
 
 

 پايان


